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مروري بر نظريات آدلر

   

  

  

  

اي كـه  بـر    رسد آدلر و سيستم روانشناسـي او عليـرغم تـأثير قابـل ملاحظـه      نظر مي به :مقدمه

تـوجهي قـرار گرفتـه و در     مـورد كـم    هاي روانشناسـي و روانپزشـكي داشـته،    بسياري از حيطه

سـعي شـده  بـه بررسـي اجمـالي       در ايـن مقالـه    .مجامع علمي كمتر از او نام برده شـده اسـت  

در ايـن   :هـا  يافته. روش مروري انجام شـد به اين مطالعه  :روش. نظريات آدلر پرداخته شود

تلاش براي رسيدن بـه    اند؛ ازجمله احساس حقارت، تحقيق عمدة نظريات آدلر بررسي و نقد شده

ديدگاه آدلر و نظرات  همچنين انواع شخصيت از  . برتري، جبران، شيوة زندگي و علاقة اجتماعي

آدلر بنيانگذار مكتب روانشناسـي فـردي اسـت،    . ستا  او در مورد ترتيب تولد توضيح داده شده

نگـري   نگـري و كـل   لذا مفاهيم اساسي مرتبط، شامل مفهوم ساختار ذهني مبتني بر خيال، غايـت 

 آدلر، شامل نظرات اودر ادامة مقاله، چگونگي ارزيابي فرد از ديدگاه روانشناسي  .گردد ارائه مي

همچنـين   .شـود  رؤيـا و سـاير مـوارد ارائـه مـي      تعبيـر در مورد خاطرات اوليـة دوران كـودكي،   

هـاي   هـاي بسـيار متـداول، نظيـر گـروه      گيـري روش  هاي درماني آدلر و نقش او در شـكل  روش

ره عمل آمده در مـورد نظـرات آدلـر اشـا     در انتها به تحقيقات به .شود آموزشي توضيح داده مي

ــد،  ــب مطــرح مــي    شــده، پــس از بررســي و نق ــن مكت ــازنگري اشــكالات اي ــه منظــور ب . شــود ب

ــري نتيجــه ــه  :گي ــر حيط ــر ب ــرات آدل ــر    نظ ــف روانپزشــكي و روانشناســي، نظي ــاي مختل ه

رفتـاري تـأثير قابـل     -درمـاني شـناختي   درماني، پسيكوآناليز و روان اگزيستانسياليسم، خانواده

هاي درماني او براي هر روانپزشك  يي با آدلر، فرضيات و روشاي گذاشته است و آشنا ملاحظه

  .رسد نظر مي و روانشناسي لازم به

  

  شناسي فردي، شخصيت، علاقة اجتماعي آدلر، روان :ها كليدواژه

  

  

  

دكتر عباسعلي ناصحي
1  

كـاربردي هـلال    -موسسه آمـوزش عـالي علمـي   
 ايران

  دكتر فيروزه رئيسي

بهداشــتي دانشــگاه علــوم پزشــكي و خــدمات    
  درماني تهران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1مقدمه

اي بر علـوم   يكي از متفكرّاني كه تأثير قابل ملاحظهبدون شك 
اسـت، هرچنـد كـه     2دلـر آپزشكي داشته آلفـرد   شناسي و روان روان

طور كه شايسته است در مجامع علمي مورد توجه قرار  نظرات او آن
اجتمـاعي، تـأثير    دليـل دارا بـودن نگـرش    او همچنـين بـه  . گيرد نمي

هاي اجتماعي زمان خود، از جملـه قـوانين مربـوط     بسزايي بر جنبش

_____________________________________________ 
  .7پلاك ، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، تهران:  ي تماسنشان - 1

Email: dr_nasehi@yahoo.com 

عـلاوه آدلـر داراي    به. به حقوق زنان و برابري دو جنس داشته است
نگرش فلسفي بود و مكتب روان شناسي فردي او بر همين اساس بنا 

  2 .شده است
  

  زندگي آدلر

. دنيـا آمـد   ين بـه اي يهودي در و در خانواده 1870آدلر در سال 
هاي مختلفي، نظير راشيتيسم و اسپاسـم   در دوران كودكي به بيماري

_____________________________________________ 
2- Alfred Adler  
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وقتي سه ساله بود برادر كوچكترش .  ناحية حلق و حنجره مبتلا بود
ــرد  ــارش م ــاك(در كن ــاپ  1موس ــار  ). 1973، 2و ك ــد دچ ــال بع س
آورد پزشك به پدرش گفتـه بـود كـه او     خاطر مي پنوموني شد و به

عـلاوه بينـايي او    بـه . و بار هم با اتومبيل تصادف كـرد د. خواهد مرد
علّت ابـتلا بـه    وي به. ضعيف بود و رشد فيزيكي مناسبي هم نداشت

راشيتيسم فعاليت فيزيكي خوبي نداشت و از ايـن لحـاظ هميشـه بـه     
هـايش   دليـل همـين ضـعف    كـرد؛ بـه   برادر بزرگتـرش حسـادت مـي   
اي زندگي  اش در محله آدلر و خانواده. مادرش او را لوس كرده بود

داد، اگرچه او  كردند كه آنها را از نظر مذهبي در اقليت قرار مي مي
در ابتدا از نظر وضعيت تحصيلي . در بزرگسالي به مسيحيت گرويد

شرايط چندان مناسبي نداشت، تا جايي كه معلم رياضي بـه پـدرش   
مـدتي بعـد   . جـاي درس خوانـدن كـار كنـد     توصيه كرده بود او بـه 

يت تحصيلي او بهبود يافت، ولي احساس حقارت و ضعف در وضع
در ادامــة تحصــيلاتش بــه دانشــگاه رفــت و . او ريشــه دوانيــده بــود
ــم شــد  ــه سياســت در    ؛متخصــص چش ــه ب ــت علاق ــه علّ ــان ب همزم

ارتباطش با فرويد از سـال  . كرد هاي اجتماعي هم شركت مي جنبش
لـر پـس از اتمـام    آد. شروع شد، البته اين ارتباط ادامه نيافـت  1902

او بيمـاران داخلـي را   . تحصيلات خود به كـار طبابـت مشـغول شـد    
ويـژه بـا بيمـاراني سـروكار داشـت كـه از نظـر         كرد و بـه  ويزيت مي

او همچنين افـرادي را كـه   . وضعيت اجتماعي در سطح پاييني بودند
  .كرد كردند معالجه مي در يك سيرك محلي نمايش اجرا مي

ــير   ــراد آن س ــي از اف ــي    بعض ــتند، ول ــمي داش ــايص جس ك نق
آدلر تحـت تـأثير آنهـا    . كردند هاي عجيب و غريبي اجرا مي نمايش

توانـد در انتخـاب    قرار گرفته بود؛ اينكه چگونه اختلال جسمي مـي 
فرد اثر گذارد، و اينكه چگونـه ايـن افـراد بـا انتخـاب        شغل و حرفه

سـالگي،   67در نهايـت آدلـر در   . اند خود اختلالشان را جبران كرده
هنگامي كه براي ايراد سخنراني به اسكاتلند رفته بود، بر اثـر سـكتة   

 .قلبي درگذشت

هـاي آدلـر را ويراسـتاري     كه بسياري از نوشته  4و انشاكر 3رووِنا
از نظـر جسـمي چـاق،    «: اند گونه توصيف نموده اند، او را  اين كرده

ــم، نگرشــي دوســتانه و    ــود؛ صــدايي ملاي ــي حركــاتش ســريع ب ول
برخورد و اجتماعي بود و هنـر را خيلـي    خوش. ماني نافذ داشتچش

بخـش، پذيرنــده و   اش آرامـش  دوسـت داشـت و در رابطـة درمـاني    
  ).2006انستيتو آلفرد آدلر، (» كننده بود تشويق

 

  مفاهيم مرتبط با روانشناسي آدلر

   5احساس حقارت
. يكي از مفاهيم اوليه كه آدلر ارائه نمود، احساس حقـارت بـود  

داشـت  » احساس حقارت«از   6و در ابتدا مفهومي كاملاً غيرانتزاعيا
كه ريشة آن عمدتاً در نقايص جسمي اعضـا بـود، ولـي بعـدها ايـن      

توانـد مـرتبط بـا     تر كرد، چرا كه اين احساس مـي  مفهوم را گسترده
ــت ــاي خــانوادگي باشــد  برخــي موقعي ــت افراطــي از  . ه ــثلاً مراقب م

مكن است به ايجاد اين احساس در م) 7كودكان نازپروده(كودكان 
مورد .  كودكان منجر شود كه آمادگي مقابله با مشكلات را ندارند

توانـد سـبب بـروز     از طرف والدين هم مـي   8توجهي قرار گرفتن بي
  .احساس حقارت در كودك شود

گفـت كـه احسـاس     و تر كرد آدلر سپس اين مفهوم را گسترده
ن نسـبت بـه بزرگسـالان    حقارت مفهومي است عام كه همة كودكـا 

چـون همـة آنهـا بـا ايـن اعتقـاد زندگيشـان را        . دور و بر خود دارند
كنند كه در مقايسه با افراد بزرگسال اطراف خود ضعيف،  شروع مي

ولي آدلـر احسـاس حقـارت را    . فاقد قدرت و وابسته به آنها هستند
ــراي   ،دانســت نشــانة ضــعف نمــي  ــي انگيزشــي ب بلكــه آن را نيروي

  1).1999، 9موساك و مانياچي(دانست  افراد مي رفتارهاي

  
10عقدة حقارت

   

ــي   ــاد م ــي ايج ــارت وقت ــده حق ــي   عق ــرد نم ــه ف ــود ك ــد  ش توان
هاي معمول خود را جبران كنـد و لـذا احسـاس درمانـدگي      حقارت

  .كند مي
 

   11سائق پرخاشگري

ولين واكنش به حس حقارت، سائق پرخاشگري اآدلر به اعتقاد 
قبل از فرويد بر اين باور بود كه دو سائق اصليِ  شايد او حتيّ. است

در كنـار ايـن   . و پرخاشگري هسـتند  12حاكم بر زندگي فرد سكس

_____________________________________________ 
1- Mosak   2- Kopp  

3- Rowena   4- Anshacher  
5- inferiority feeling  6- concrete  
7- spoiling   8- neglect  
9- Maniacci  10- inferiority complex  
11- aggressive drive  12- Sex 
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سـائق  . انـد  ثانويـه ) ديدن، بوييدن، شـنيدن و غيـره  (ها  دو، بقيه سائق
ــب   ــروي غال ــگري ني ــكل  ،پرخاش ــدة تركيبــي از   حــاكم و ش دهن

يـن سـائق بـه    تظـاهرات ا ). 1999موساك و مانيـاچي،  (هاست  سائق
زدن، گازگرفتن، جنگيـدن   شود؛ مثل ضربه اشكال مختلف ديده مي

و در شكل شديد آن ساديسم، ولي به اشكال غيرمستقيم هم تظـاهر  
كند، مثل مسابقات رقابتي، يا تعارضات مذهبي، اجتماعي،  مليّ،  مي

  .نژادي، سياسي و يا حتي هنر
ا فرد در مقابل گردد؛ در اينج گاه اين سائق به سمت درون برمي

دنياي خـارج صـفات متضـادي از تسـليم و حقـارت از خـود نشـان        
گاه اين سـائق  . تواند سبب بروز مازوخيسم هم بشود دهد كه مي مي

يابد؛ مثل مشـاركت در امـور خيريـه،     به اشكال متضاد آن تظاهر مي
بنـابراين اولـين واكـنش كـودك بـه       .دوسـتي و غيـره   همدلي، نـوع 

حقارت، پرخاشگري است كه البته تظـاهرات  احساس درماندگي و 
  .گوناگون دارد

  
  1اعتراض مردانه

تـر   اعتراض مردانه به معناي اعتراض به بودن در وضـعيت پـايين  
است، چرا كه در فضاي فرهنگي غالب، خصوصيات مردانـه  ) زنانه(

كنــد بــه  بــودن اســت و كــودك تــلاش مــي برتــر از زن و مردبــودن 
ها اين فضا معكوس  ته در برخي خانوادهبرتر دست يابد، الب وضعيت

 .دهند از خود نشان مي 2است و افراد اعتراض زنانه

  
   3تلاش براي رسيدن به برتري

توان به  در تداوم حركت به منظور پوشاندن احساس حقارت مي
اين تـلاش سـبب حفـظ و    . تلاش براي رسيدن به برتري اشاره نمود

لاش بـراي رسـيدن بـه    ت ـ .شـود  افزايش اعتماد به نفس كـودك مـي  
  .استتنها حركتي فردي بلكه حركتي اجتماعي  برتري، نه

  
   4تلاش براي رسيدن به كمال مطلوب

. اين مورد تلاش براي رسيدن بـه برتـري و هـدف نهـايي اسـت     
آدلـر  . كـردن اسـت   رساندن و تكميل اتمام كمال مطلوب به معناي به

كننـد تـا بتواننـد     يمعتقد بود  افراد براي دستيابي به برتري تـلاش م ـ 
است كه چيـزي مربـوط بـه    » شدن كامل«هدف . خود را كامل كنند

در واقـع آدلـر   . آينده است، نه مثل فرويد كه معتقد به گذشـته بـود  

مانـدن بـر زنـدگي     بر زنده  كند علاوه معتقد بود  هر كسي تلاش مي
رسيدن به كمال مطلوب است و همـين  ، هدف نهايي. چيره شود هم

در همـين  . دهنـد  ها و صفات شخصيتي ما را توضيح ميهدف رفتار
انتها بـراي    معتقد است زندگي تلاشي بي) 1987( 5مورد كرت آدلر

) 1966(  6همچنين به عقيـده لازارسـفلد  . انطباق بهتر با شرايط است
نفـس خـود را از دسـت     اشخاص گاه بنا به دلايل متفـاوت اعتمادبـه  

ــي ــن   م ــت ممكــن اســت اي ــن حال ــد، در اي ــراي خــود   دهن ــراد ب اف
نفــس شخصــي بســازند، يعنــي دســتاوردهاي غيرواقعــي را  اعتمادبــه

جــايگزين واقعيــت كننــد و بــه ايــن ترتيــب تصــويري غيرواقعــي از 
گيـري   توانـد سـبب شـكل    آورنـد كـه مـي    دسـت   آرزوهاي خود به

  .گرايي شود كمال
  

   7جبران

كند كه حس حقارت خود  فرد هميشه تلاش مي مورددر همين 
جبراني مورد استفاده در افراد مختلف   ران كند، ولي سازوكاررا جب

هـاي جبرانـي    گيري اين سازوكار كه در شكل مسائلي. متفاوت است
هـا، وضـعيت شـناختي     حافظه، هيجـان : اند از گذارد،  عبارت اثر مي

در مورد حافظه، خاطرات قبلـي فـرد در مـورد    . بيمار و موارد ديگر
  1.اي خاص اهميت دارد واقعه

قابلـه  مرسد كه هر جانداري براي حفظ تعادل خود و  به نظر مي
آدلر اين مفهـوم را بـه زمينـة    . كند با نقص موجود به نوعي عمل مي

  .ذهني و روانشناختي انسان تعميم داده است
  

  نحوه جبران نقص

دستة اول  .شوند افراد از نظر جبران نقص خود به دو دسته تقسيم مي
و  8كنند اً نقيصة خود را از ديگران پنهان ميافرادي هستند كه عمدت

. 9دوم آنهايي كه براي نظر ديگران اهميت كمتري قائل هستند دسته
ظـرف انگـور در نزديكـي او قـرار دارد و مايـل        مثلاً كسي كه يك

كنــد، چــون  اسـت از آن بــردارد، در حالــت اول اصــلاً تــلاش نمــي 
لــت دوم از ترســد ديگــران متوجــه نقــص او شــوند ولــي در حا مــي

پس دو نفر كه نقص واحدي دارنـد،   . كند خلاقيت خود استفاده مي

_____________________________________________ 
1- masculine protest  2- feminine  
3- superiority striving  4- perfection  
5- Kurt Adler    6- Lazarsfeld  
7- compensation   8- prestige oriented 

9- task oriented 
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همچنين از نظر نوع جبران هم افراد را . يكسان ندارند 1الزاماً ناتواني
  ):1999موساك و مانياچي، (هاي زير گنجاند  توان در دسته مي
اي كه  يعني فرد سعي كند در همان زمينه: 2جبران در همان ناحيه) 1

بـراي مثـال چگونـه بـا     . ل دارد، خود را با شرايط انطبـاق دهـد  مشك
گرفته كار كند و اگر نابيناست چگونه از عصا و يا سگ  بازوي گچ

  .مخصوص استفاده كند
مثلاً كسي كه ضعف تحصيلي خـود را  : اي ديگر جبران در ناحيه) 2

 .كند در زمينة ورزشي جبران مي

تنهـا   كوشي نه فرد با سخت ييعن): 4عقدة برتري(  3جبران افراطي) 3
كنـد بهتـر و بـالاتر از     كند، بلكه سعي مـي  مشكل خود را جبران مي

مثـــل كســـي كـــه مشـــكل گفتـــاري دارد و  ؛ديگـــران قرارگيـــرد
هـاي جبرانـي هميشـه بـه ايـن       البته مكانيسـم . شود گفتاردرمانگر مي

كساني هم هستند كه براي جبران احساس حقـارت  . صورت نيستند
مـاده مخـدر اسـتفاده    مصرف ي مثل دروغگويي يا يها خود از روش

 .ندنك مي

طبق نظر آدلر همة اشخاص احساس حقـارت دارنـد، ولـي ايـن     
شـود،   احساس در افراد نوروتيك سبب بروز علايـم نوروتيـك مـي   
. دهنـد  چراكه آنها اين علايم را در مركـز وجـودي خـود قـرار مـي     

امـل جهـت   تلاش براي رسيدن بـه كمـال امـري طبيعـي اسـت و تك     
در افراد سالم نگرش صحيح بـه واقعيـت   . انطباق بهتر با جهان است
هـا نقـش    كه در فرد نوروتيك ايـن تـلاش   هم وجود دارد، در حالي

 .يابند محوري مي

  
  روانشناسي فردي

است و انجمني هم بـه   5آدلر بنيانگذار مكتب روانشناسي فردي
صــول ايــن مكتــب ا. تأســيس كــرده اســت 1912ايــن نــام در ســال 

ــه دوازده ــت      گان ــر اس ــوارد زي ــامل م ــار ش ــه اختص ــه ب : اي دارد ك
ــل ــري ك ــري   6نگ ــه برت ــيدن ب ــراي رس ــلاش ب ــوش7، ت ــي ، خ ، 8بين
  .11و خود خلاق 10، جبرگرايي ملايم9نگري غايت

 

 گيري روانشناسي فردي شكل

  12ساختارهاي ذهني مبتني بر خيال

آدلر متأثر در استفاده از اين مفاهيم ذكر اين نكته لازم است كه 
اي كـه   مفهوم عمده. بود 13هينگر هايي نظير واي  از كانت و نئوكانتي

و » نمـود «با » بود«كانت ارائه و آدلر از آن استفاده كرد، اين بود كه 
  .فرق دارد» فنومن«با » نومن«

قبل از كانت فضاي فلسفي غالب اين بـود كـه ذهـن مثـل آينـه      
كنـد؛   صرف ادراك مـي است، هر چه درونش بيفتد بدون دخل و ت

پيروان اين نظريـه معتقـد بودنـد كـه ذهـن بايـد خـودش را بـا عـين          
ولـي كانـت معتقـد بـود كـه      . مطابقت دهد تا معرفت حاصل گـردد 

ذهــن مثــل عينــك اســت، يعنــي خــود ذهــن روي ادراكــات تــأثير  
مثلاً اگر كسي عينك قرمز به چشـم بزنـد، همـه چيـز را     . گذارد مي

ر معتقـد بـود كـه ادراكـات مـا تحـت تـأثير        هينگ ـ واي. بيند قرمز مي
هـا   اين ساختارها خود ايده. است» ساختارهاي ذهني مبتني بر خيال«

و عقايدي هستند كه در نتيجـة فعاليـت سيسـتم ناخودآگـاه در فـرد      
انـد و بـر دنيـاي واقعـي منطبـق       ايـن عقايـد كـاذب   . گيرند شكل مي

. گذارنـد  دي مـي باشند، ولي بر زندگي روزمره افـراد تـأثير زيـا    نمي
گذارنـد، يعنـي    پس اين ساختارها در ادراك فرد از واقعيت  اثر مي

واقعيت محض آن چيزي است كه وجود دارد، ولي آنچـه افـراد از   
و تحــت تــأثير  14كننــد، مفهــومي ذهنــي جهـان خــارج اســتنباط مــي 

آدلر معتقد بود هر آنچـه در  . ساختارهاي ذهني مبتني بر خيال است
ــر     15شــناختي ةنقشــ ــر او از اطلاعــات اث ــر تعبي ــرد وجــود دارد، ب ف
  1).1995موساك، (گذارد  مي

كنــيم و جهــاني را واقعــي  در واقــع مــا در جهــاني زنــدگي مــي
ايـن  . انـد  گيري آن نقش داشـته  دانيم كه اجزاي ذهن ما در شكل مي

. اجزا بخشي از ساختار رواني فردند و در ناخودآگاه او قـرار دارنـد  
هاي كنارآمـدن   يد بر ادراك فرد از خود، روشبدون شك اين عقا

هـاي   هـاي خـود و سـاير جنبـه     با مشكلات، بـرآورد فـرد از توانـايي   
مـثلاً اگـر   ). 1380رئيسـي و ناصـحي،   (گـذارد   زندگي او تـأثير مـي  

فردي فكر كند فيل ارغواني وجود نـدارد و آن وقـت فيلـي بـا ايـن      
ايـن راحتـي كنـار     توانـد عقيـدة خـود را بـه     رنگ ببيند، طبيعتاً نمـي 

در . تواند منكر واقعيت بيروني شـود  بگذارد، اگرچه هميشه هم نمي
ممكــن اسـت بگويــد كــه ايـن فيــل را بـراي نمــايش رنــگ     نهايـت 

_____________________________________________ 
1- disability  2- compensation within the area            

3- overcompensation   4- superiority complex 

5- individual psychology  6- holism 

7- superiority striving   8- optimism 

9- finalism   10- soft determinism 

11- creative self   12- fiction 

13-Vaihinger   14- subjective 

15- cognitive map  
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همچنين كسي كه معتقد است دوست داشتني نيست و آن . اند كرده
مند گردد، ممكن است ناخواسته  وقت كسي پيدا شود و به او علاقه

البته عقايد هم قابـل تغييرنـد   . اش حفظ شود ا عقيدهاو را طرد كند ت
سـاختار ذهنـي مبتنـي بـر خيـال، مشـابه       . ولي تغيير آنها آسان نيست

توانـد يـك    اين ساختارها مـي . از نظر ياسپرز است 1مفهوم طرحواره
جنبة جبراني حس حقـارت هـم داشـته باشـد و البتـه در آن اجـزاي       

  .شود منطقي هم يافت مي
 

  نگري غايت

باشـد، و بـه معنـي     نگري از مفاهيم عمدة مكتب آدلر مـي  يتغا
هاي  آدلر خود فرد و نگراني. گر به سمت جلو است نگرشي مشاهده

در اينجا . قرار داده است 2او نسبت به آينده را مركز روانشناسي پويا
بـه ايـن معنـا كـه فـرد در       ،)3و نـه عينـي  (ذهني اسـت   ،مفهوم آينده

آينده واقعي چيزي اسـت كـه مـا بـه     . دساختن آيندة خود نقش دار
اي از آن ممكن است  ايم و بخش عمده گيري كرده سمت آن جهت

 اي از دسـته يعني وجود . در دامنة هوشياري فرد حضور نداشته باشد
اگرچـه در  . هاي راهبر يا هـدايتگر در ايـن رابطـه نقـش دارنـد      ايده
ند، گيري آن عوامل عيني، وراثتي و محيطي هـم دخيـل هسـت    شكل

اي تحت تأثير سـاختارهاي ذهنـي فـرد و ناشـي از      ولي بخش عمده
كنـد كـه اهـداف     بنابراين آدلر تأكيـد مـي  . خلاقيت و ابتكار اوست

ايـن  . دهـي آينـدة او نقـش مهمـي دارنـد      ناخودآگاه فـرد در شـكل  
ــت شــكل  ــدتاً در جه ــداف عم ــاختار   اه ــات و وحــدت س ــي ثب ده

نسـبت بـه جهـان بـه      د و اساسي براي نگرش او هستنشخصيتي فرد 
صـورت مشـخص آنهـا را مـورد      روند و فقط وقتي كـه بـه   شمار مي

). 1999موسـاك و مانيـاچي،   (شـوند   ارزيابي قرار دهيم، آشكار مي
از نظـر او آنچـه   . نگري داشـت  اي بر مفهوم غايت آدلر تأكيد عمده

گيري فرد مؤثر است، اتفاقاتي نيست كه قبلاً افتـاده، بلكـه    در جهت
يعني دورنمايي كه . است كه فرد دوست دارد انجام شود آن چيزي

از ايـن نظـر بـين    . تواند بر زندگي او اثر بگذارد فرد در نظر دارد مي
آدلر و فرويـد تفـاوت زيـادي وجـود دارد؛  چـرا كـه بـراي فرويـد         
وقايعي كه در گذشـته اتفـاق افتـاده، مثـل ترومـاي دوران كـودكي       

نگيزش را سبب حركت به سمت كنندة حال است، ولي آدلر ا تعيين
  ).2006، 4بوئري(داند  آينده مي

در واقــع اســاس پيشــرفت علــم روانشناســي فــردي عمــدتاً فهــم 
قــدرت خلاقانــه و اســرارآميز زنــدگي، يعنــي تمايــل بــه پيشــرفت،  

پـس يكـي از   . هاسـت  كردن، دستيابي و حتي جبران شكسـت  تلاش
امر ما را  اين. مسائل مهم در زندگي فرد مشخص كردن هدف است

اي را كه در هر عملي وجود دارد مشـخص   كند معاني نهفته قادر مي
هـدف  «زندگي رواني افراد بـه سـمت يـك    . و آنها را ارزيابي كنيم

در  6گيــري شــده اسـت، درســت مثــل يــك پرســونا  جهــت» 5نهـايي 
  .تراژدي باشد هقديمي كه بايد متناسب با خاتم ههنرپيش

و بـه سـمت آن حركـت    پس همة ما يك هـدف نهـايي داريـم    
هـايي كـه مـا بـه سـمت آنهـا حركـت         آل بسـياري از ايـده  . كنيم مي
تـوان آنهـا را در جهـان واقعـي      كنيم خيالي هسـتند،  يعنـي نمـي    مي

» تسخير مرگ«فردي تأثيرگذارند، مثل  ولي بر تعاملات بين  ؛آزمود
 .كه هدف زندگي آدلر بود

 

  نگري كل

سي فردي است و بـه معنـاي   نگري از مفاهيم بنيادين روانشنا كل
. ديدن  يك چيز در كل است كه با مجمـوع اجـزاي آن فـرق دارد   

و يـك   N ،Zدهنـدة حـروف    تواند تشـكيل  مثلاً سه خط مساوي مي
مـثلاً ديـدن    ،شـود  گاه ديدن اجزا مـانع ديـدن كـل مـي    . مثلث باشد
آدلــر معتقــد بــود كــه در . شــود هــا مــانع ديــدن جنگــل مـي  درخـت 

وجود يك فرد الزامي اسـت و مطالعـة ايـن علـم     روانشناسي فردي، 
 1.معناست صورت انتزاعي و بدون حضور يك فرد بي به

 

  7شيوة زندگي

دسـت آوردن   هاي فرد بـراي بـه   اين نظر كه تمام نيازها و تلاش
دهندة شيوة زندگي اوست، مهمتـرين دسـتاورد تفكـر     برتري، شكل

هرچنـد   شيوة زندگي هـر فـرد خـاص خـود اوسـت،     . باشد آدلر مي
شيوة  .هايي وجود داشته باشد ممكن است بين افراد مختلف شباهت

و فهم آن مشـابه فهـم   ، زندگي شامل اجزاي خودآگاه و ناخودآگاه
شعر است كه در آن هرچند از كلمات استفاده شده، ولي معناي آن 

كار رفته است و بيشـترين قسـمت معـاني را بايـد      بيشتر از كلمات به
وسـيله   مشابه فهم روش زندگي يـك فـرد بـه    اين درست. حدس زد

_____________________________________________ 
1- schema   2- dynamic 

3- objective  4- Boeree  
5- final act   6- persona  
7- style of life 
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ــي ــانگر م ــد  درم ــاچي، (باش ــاك و ماني ــدگي ). 1999موس روش زن
فرد است كه تمايـل دارد بـر احسـاس     قمحصولي از شخصيت خلا
در واقــع هــر شــخص از خصوصــيات    . حقــارت او چيــره شــود  

باشـد،   كه معرف سبك و اسلوب خاص خودش مي يفرد منحصربه
خـالق شخصـيت   (هركس هـم هنرمنـد اسـت     يعني. كند استفاده مي

  .شخصيت خود) عكس(و هم تصوير ) خود
  :گيري شيوة زندگي، اجزاي زير نقش دارند در شكل

مثلاً اگر آمـوزش مـا   : چگونگي برخورد مراقبين اوليه با كودك )1
هـا در تمـاس    خوبي بـا واقعيـت   به مقدار كافي گسترده نباشد و ما به

ادارك درسـت واقعيـت را نخـواهيم    نباشيم، در آينـده نيـز قـدرت    
شخصي وجود دارنـد و   يدر شيوة زندگي همة ما، هم اجزا. داشت

هاي خاصي نظير  رسد گروه نظر مي به. هم اجزاي مشترك با ديگران
دليـل برخـورد اوليـة ناكـافي بــا      هـا بـه   هـا و پسـيكوپات   پسـيكوتيك 

وت از اند، گويي زبان شخصي آنها متفـا  واقعيت، با آن بسيار بيگانه
مثلاً ممكـن اسـت معتقـد باشـند كـه صـدمه زدن بـه        . ديگران است

ديگران امري طبيعي است يا اينكه نياز بـه تأييـد غيرمشـروط داشـته     
ارزشـي هسـتند و يـا تنهـا وظيفـة آنهـا        باشند يا تصور كنند افراد بي
  .خشنودكردن ديگران است

فهم فرد از احساس حقارت خويش و چگـونگي مواجهـه بـا آن     )2
ــكل  ــم در ش ــل مه ــين عام ــدگي اســت  دوم ــيوة زن ــري ش ــثلاً . گي م

هاي سـه كـودك كـه از ديـدن شـير در قفـس بـاغ وحـش          واكنش
ام، زود  گويـد خيلـي ترسـيده    يكـي مـي  . اند، متفـاوت اسـت   ترسيده

دهـد و سـومي    كرده به شير نشـان مـي   دومي مشت گره. برويم خانه
  .ام گويد كمي ترسيده مي

گيـري شـيوة    در شـكل هـم   يم زيـر علاوه بر موارد فوق، مفـاه 
  :نقش دارندزندگي 

اينكـه مـن   . شامل نگرش فرد به خـود اسـت  : 1مفهوم فرد از خود) 1
  .كوتاهم، بلندم و موارد مشابه ،)ادارك فرد از خود(چه هستم 

شامل آن چيزي است كه فرد دوست دارد  باشد و : 2ال خود ايده) 2
 .يا نباشم گونه باشم مثلاً من بايد اين. يا بر عكس

. نگرش به زندگي، جهان، طبيعت و موارد مشـابه اسـت  : 3ولتبيلد) 3
گونه هستند، دنيا امن است؛ يا نگـرش بـه مردانگـي و     مثلاً مردم اين

زنانگي، مثلاً مرد واقعي نبايد سوگند بخورد؛ يا نگرش به معنويـت،  
 .خدا و ساير موارد

ا؛ اينكه چه چيز درست ه ها و نبايد اخلاقيات يعني بايد: اخلاقيات) 4
 .و چه چيز غلط است

گيري شـيوة زنـدگي اهميـت دارنـد،      هرچند اين اجزا در شكل
چراكه عدم تناسب بين . ولي نكتة مهمتر تناسب بين اين اجزا است 

ال سـبب تشـديد احسـاس حقـارت      مفهوم فرد از خود و خـود ايـده  
سـبب   عدم تناسب بين مفهوم فرد از خود و جهان پيرامـون . شود مي

كفايتي، و عدم تناسب بـين مفهـوم فـرد از خـود و      بروز احساس بي
در مجموع تمام اينها در . شود اخلاقيات سبب بروز احساس گناه مي

گيري شيوة زندگي نقش دارند، ولي از همـه مهمتـر خلاقيـت     شكل
ماست كه از اين عوامل چگونه بـراي سـاختن چهـرة خـود اسـتفاده      

  .كنيم
در زنـدگي هـر كـس دو شـاخص خـلاق       4ينابه نظر هنري است
اولــين آنهــا شــيوة زنــدگي اســت كــه در دوران  : مهــم وجــود دارد

اش  كودكي شكل گرفته است و سبب حركت فرد در طول زندگي
درمـاني عميـق    شود و دومين آنها پايداري شخص در يـك روان  مي

  1.يت  جديدي بدهدقتواند به فرد قدرت خلا است، چرا كه مي
ك رفتار مشخص نيست، بلكه عـاملي مـؤثر در   ي ،شيوة زندگي

توانـد   مـي » علاقه اجتماعي«دهي رفتارهاي ماست كه در كنار  شكل
طبعـي و   مـثلاً شـوخ  . سبب ايجاد رفتارهاي سازنده يـا مخـرب شـود   

از اجزاي اصلي شيوة زندگي هستند كه سـبب ايجـاد    5انديشي مثبت
ة زنـدگي  پـس شـيو    ؛)2001، 6ريچمـن (د نشو رفتارهاي سازنده مي

  .گردد بيني رفتار فرد مي سبب پيش
 

 

  وظايف زندگي

آنچـه در كنــار  شـيوة زنــدگي اهميـت دارد، وظــايف زنــدگي    
 منطبـق هـاي زنـدگي    يعني اينكه فرد چگونه خود را با چالش  ؛است
هايي وجـود دارد، ولـي اينكـه     در زندگي تمام افراد چالش. كند مي

نه خود را با آنهـا انطبـاق   كند و چگو فرد چگونه آنها را ادراك مي

_____________________________________________ 
1- self concept  2- self ideal  
3- weltbild   4- Henry Stein  
5- positive thinking  6- Richman  
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مـثلاً افـراد بـا بهـره هوشـي      . كنـد  ، در افراد مختلف فرق ميكند مي
تـر احتمـالاً قـدرت     بالاتر، نسبت به افراد داراي بهـره هوشـي پـايين   

). ب1383 رئيسـي و ناصـحي،  (انطباق بيشـتري بـا مشـكلات دارنـد     
موسـاك و  (دانـد   آدلر وظـايف عمـدة  زنـدگي را مـوارد زيـر مـي      

  ) : 1999ياچي، مان
به اين معني كه فرد شغلي را انتخاب كند  ،حرفه  انتخاب: 1شغلي) 1

كسي كه كـاري  . كه در آن احساس ارزشمندي و مولد بودن نمايد
هـا كمـك    دهـد، بـه پيشـرفت و رشـد انسـان      مولد و مفيد انجام مـي 

  . تواند سبب بهبود احساس حقارت او شود كند و اين خود مي مي
دوستي و علايق اجتماعي وسـايل طبيعـي بشـر بـراي      :2اجتماعي) 2

 .انطباق بهتر با زندگي اجتماعي هستند

از كارهاي مشخص و ويژة زندگي است كـه بايـد    يكي: 3عشقي) 3
 .بر آن چيره شد

فردي كه بتواند يك علاقة اجتماعي سالم را بيان كند، نگرشـي  
يف كـلاً تأكيـد بـر ايـن اسـت كـه وظـا       . ارزشمند بـه زنـدگي دارد  

زندگي با شيوة زندگي در هم  آميختـه اسـت و در واقـع انسـان در     
انتخاب و قدرت مواجهه بـا وظـايف    هايش آزادي محدودة توانايي

گـذارد   هاي فـرد مـي   را دارد و شيوة زندگي تأثير بسزايي بر انتخاب
هاي زيـر   در مورد اجراي وظايف، افراد به دسته  ).1978 ، 4عطاريان(

  :شوند تقسيم مي
مشـكلات خـود را   »  ........تـوانم   بله، مـن مـي  «اي با عبارت   عده) 1

شود و بهترين  به اين ترتيب حس حقارت آنها كم مي  كنند، حل مي
  .دهند كار را در بهترين حالت انجام مي

گوينـد   آنها مي  دهند، گروهي ديگر با نگرشي متفاوت پاسخ مي) 2
) الـف : امل دو زيرگـروه هسـتند  آنها روان نژندند و ش .» ....بله، اما «

جـاي تمركـز  بـر     آنها به .»اما من بيمار هستم بله، «گويند  اي مي عده
ــر خودشــان  ــد و ســعي مــي   وظيفــه، عمــدتاً ب ــا  تمركــز دارن ــد ب كنن

گرفتن از ديگران و عذرخواهي كردن، از خودشـان مواظبـت    فاصله
عصـبي   دانم بايد خيلي كار كنم، ولـي  من مي«گويند  آنها مي. كنند
كردن در جمع  دارم اجتماعي باشم ولي از صحبت دوست«يا » هستم
. باشـد  مـي » 5شخصـيتي  نژندي روان«روه گدومين زير) ب. »ترسم مي

را بـه روش و    بلـه، ولـي مـن آن   «گويند  مينژندي  روانافراد داراي 

هـاي آن مـي تـوان بـه اخـتلال       از نمونه .»دهم سليقة خودم انجام مي
  ).1996 و انشاكه،  6اسپري(شخصيت خودشيفته اشاره كرد 

دهند كـه   مي» نه«پاسخ   ها آخر، آنهايي هستند كه به چالش هدست) 3
 ).1996 ،7اسپري و كارلسون(اينها پسيكوتيك هستند 

  
  اجتماعي  علاقة

و نوروتيـك  هـاي طبيعـي    كليد تمايز تلاش 9 و 8علاقة اجتماعي
دارنـد،   يـل طلبي تما همة افراد به كمال. براي رسيدن به برتري است

نـام   يك احساس اجتمـاعي بـه    ولي افراد طبيعي در كنار اين تلاش،
نژند فاقد آن هستند و در واقـع بـه    مشاركت هم دارند كه افراد روان

رسـد تنهـا افـرادي كـه      نظـر مـي   به. گيري علاقه دارند انزوا و گوشه
آميـز مشـكلات    ة اجتماعي زيادي دارند، قادر به حـل موفقيـت  علاق

دانست كه نياز به  آدلر كودك را واجد وضعيتي مي. زندگي هستند
بنـابراين    .ابتدا از مادر و خانواده و سـپس از مدرسـه    ؛همكاري دارد

تواند رشددهندة علايق اجتمـاعي در كـودك باشـد، زيـرا      مادر مي
آدلر معتقـد  . دهد تشويق را ياد مياوست كه به كودك همكاري و 

تواند عاملي انگيزشي براي دسـتيابي بـه    است كه علاقة اجتماعي مي
  1).1999موساك و مانياچي، (قدرت باشد 

علاقة اجتماعي عاملي دروني اسـت كـه بايـد پيشـرفت و رشـد      
ــد ــأثير    . كن ــدگي ت ــايف زن ــاني و وظ ــاملات انس ــر تع ــه ب ــن علاق اي
يك باند هيجاني و همدلانه است كه مـا  علاقة اجتماعي . گذارد مي

گونـه كـه آدلـر     با همديگر و با جهان اطـراف خـود داريـم و همـان    
،  مشـاركت   همـدلي،   مراقبـت، : گويـد، شـامل ايـن مـوارد اسـت      مي

افرادي كه علاقة اجتماعي زيادي دارنـد، مـردم را   . خلاقيت و غيره
، 10سـيكر (كننـد   معادل  هـم ديـده و در مسـيري افقـي حركـت مـي      

، در حالي كه گروه ديگر حركت عمودي دارند و همـه جـا   )1955
به نظر آنهـا افـراد يـا در وضـعيت حقـارت      . بينند را سفيد يا سياه مي

واسطي بـراي آنهـا وجـود     حدبنابراين هستند و يا كمال و برتري و 
  .ندارد

  

_____________________________________________ 
1- occupational  2- societal  
3- love   4- Attarian  
5- character neurosis  6- Sperry  
7- Carlson   8- social interest   
9- community feeling  10- Sicher  
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  1انواع شخصيت

: بندي كـرده اسـت   ها را بر حسب دو نكتة زير تقسيم شخصيت آدلر
كوشش براي رسيدن به برتري و چگونگي برخورد با وظايف  )الف

بـر ايـن   . )علاقة اجتماعي(سازش و انطباق با اجتماع  )ب و  زندگي
  :اند از اساس چهار نوع شخصيت آدلر عبارت

در اين نوع، تلاش براي رسـيدن بـه برتـري     :2حكم فرما -مسلط) 1
و  5، فعـال 4قـاطع   ،3آنهـا تهـاجمي    .زياد و علايق اجتماعي كم است

در ارتبـاط بـا    و شـوند  بر مشـكلات زنـدگي چيـره مـي     ،اند 6زرنگ
  .اند هاي ضداجتماعي تهديدكننده فعاليت

افراد براي رسيدن بـه برتـري و علايـق     اين: 7گيرنده-دهنده تكيه) 2
افراد داراي اين نوع شخصيت دائماً .  كنند ميكمي اجتماعي تلاش 

كنندة  اي آنها را برآورده كنند و فراهمانتظار دارند كه ديگران نيازه
 .علايقشان باشند

دنبال كسب موفقيت هستند، ولـي سـعي    افراد به اين: 8گر اجتناب) 3
خـوردن بـر    كنند با دور شدن از مشكلات و اجتناب از شكسـت  مي

تلاش براي رسيدن به برتري در ايـن گـروه مشـابه    . آنها چيره شوند
آنهـا حتـي كمتـر از گـروه قبـل       گروه قبلي كم و علايـق اجتمـاعي  

                                     .                                                                                                                            است

تـرين   نظرات آدلـر، ايـن نـوع سـالم     اساس بر: 9سودمند اجتماعي) 4
كننـد مشـكلات زنـدگي را     اين افراد سعي مـي  .صيت استنوع شخ

حل كنند و آمـادة مشـاركت بـا ديگـران و چيـره شـدن بـر مسـائل         
 .زندگي هستند

  
 ترتيب تولد

تبحر   ترتيب تولد است كه در آن  شاخص تشخيصي ديگر آدلر
هـا   از جملـه اينكـه از روي رفتـار افـراد در ميهمـاني       .زيادي داشـت 

البتـه آدلـر ايـن    . فرزند چندم خانواده هسـتند حدس مي زد كه آنها 
گيـري روش زنـدگي فـرد مـؤثر      عامل را نظير ساير عوامل در شكل

دانست و عقيده داشت فرد از اين موقعيت براي ساختن زنـدگي   مي
  .كند خود استفاده مي

ها تنها فرزند خـانواده بـوده و نقـش مركـزي      تا مدت: فرزند اول) 1
 ،يـد توجـه مـادر و پـدر را بـا رقيـب تقسـيم       اما حـالا با   داشته است،

ــراي بــه     ــاس محروميــت را تجربــه و ب دســت آوردن توجــه   احس

گيـري روش   توانـد مركـز شـكل    رفته تلاش كند كه اين مي ازدست
زندگي او شود؛ روشي كه گاه سبب بروز مشكلاتي نظير مشكلات 

اين كودك چون توجـه قبلـي را از   . شود ها مي نژندها و الكلي روان
 ؛شـود  مـي  10رود و گاه منزوي گيرد، گاه به سمت پدر مي در نميما

آورد  و   دسـت  تنهايي به خواهد به كند آنچه را كه مي يعني سعي مي
  چون بهترين زمان زندگي كودك قبل از تولد فرزند جديـد بـوده،  
. اغلب به گذشته علاقه بسياري دارد و نسبت به آينـده بـدبين اسـت   

از جملــه اينكــه گــاهي   پــذير اسـت،  امكــانالبتـه نتــايج ســالمي هـم   
تواند از پدر و مـادرش يـاد بگيـرد بـه كودكـان       كودك بزرگتر مي

  1.ديگر توجه كند و نمايي از پدر و مادر بشود
در محيطي بزرگ شده كه در آن مادر تـوجهش را  :  فرزند دوم) 2

خواسته بـه منـافع و    او هميشه مي. بين دو كودك تقسيم كرده است
كنـد   اي رفتـار مـي   كودك دوم به گونه. رزند بزرگتر برسدشرايط ف

اي كه در آن يـك نفـر چنـد     كه انگار در حال مسابقه است؛ مسابقه
 . مسابقه را ببرد  قدم جلوتر از اوست و او عجله دارد

هر كودكي با تولد   گسترده،  در يك خانوادة: كوچكترين فرزند) 3
دهـد و احسـاس    مـي كودك بعدي موقعيت قبلي خـود را از دسـت   

 .كند، ولي كوچكترين كودك هميشه نازپرورده است مي ءخلا

دار،  اي از كودكان مشكل ملاحظه آدلر معتقد بود كه بخش قابل
چرا كه تمـام اعضـاي خـانواده آنهـا را لـوس        كودكان آخر هستند،

كــودك آخــر بســيار   .تواننــد مســتقل شــوند كننــد و آنهــا نمــي مــي
در ضمن امكـان موفقيـت   . بسيار تنبل استطلب و در عين حال  جاه

براي او بسيار مشكل اسـت، چـرا كـه همـه كارهـا را ديگـران قـبلاً         
  .اند انجام داده

وسـيلة مـادر نـازپرورده     بـه   .رقيـب او پـدرش اسـت    :فرزنـد  تك) 4
چرا كه مادر اغلب نگران از دست دادن اوست و او هم به   شود، مي

لب مسـتعد بـروز تـرس و انفعـال     تك فرزندها اغ. مادر وابسته است
. باشـند  همچنين اغلب لـوس و داراي عواطـف محـدود مـي    . هستند

خودي خـود مشـكل نيسـت، ولـي در غيـاب       فرزندي به هرچند تك
 .هاي آموزشي مناسب، ممكن است  نتايج  بدي داشته باشد روش

_____________________________________________ 
1- personality types  2- ruling dominant  
3- aggressive  4- assertive  
5- active   6- manipulative  
7- getting - leaning  8- avoiding type  
9- social useful  10- isolated   
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  ارزيابي فرد از ديدگاه روانشناسي آدلر

ــر دو دســته تشــخيص  هــاي  و تشــخيص هــاي كلــي پيــروان آدل
  :گذارند روي بيماران مي  )ويژه(اختصاصي 

ــي ) 1 ــخيص كل ــي دارد    :تش ــي و عين ــمت ذهن ــرز دري(دو قس ، 1ك
؛ در قسمت عيني ايـن مسـأله كـه علايـم چـه اثـري بـر فـرد         )1954
اينجا و «يعني عمدة تغييرات . گيرد گذارد، مورد ارزيابي قرار مي مي

رد و اين علامت در زندگي است و اينكه فرد چه علامتي دا» اكنون
خرج دهد چه اتفـاقي    او چه اثري داشته است؛ مثلاً اگر خشونت به

  .بيند افتد و چه كسي بيشتر از همه آسيب مي مي
يعنـي عمـدتاً   . شود عمق ارزيابي مي در فرد: تشخيص اختصاصي) 2

در اين رابطه اجـزاي زيـر     .او هستيم» روش زندگي«در پي شناخت 
وضـعيت دوران  ) الـف  ):1999موساك و مانيـاچي،  (اهميت دارند 

كردن ترتيـب   در مورد وضعيت دوران كودكي، مشخص: 2كودكي
جايگاه بين گروه همتا و   تولد، بررسي ارتباط با خواهرها و برادرها،

نامـه خـانوادگي    در محيط مدرسه، افراد مهم زندگي اوليه و شـجره 
آدلر معتقد بـود  : 4هخاطرات اولي) ب). 1962 ،3شالمن(اهميت دارد 

آنچه كه فـرد از دوران كـودكي   . وجود ندارد 5كه خاطرات اتفاقي
منظور از  . بازتابي است از آنچه به آن اعتقاد دارد  آورد، به خاطر مي

خاطرات اوليه اين است كه از شخص بخواهيم به عقـب برگـردد و   
ايـن حـوادث عمـدتاً    . خـاطر آورد  حوادث اوليه زندگي خود را بـه 

كند كه فرد  سالگي است و مشخص مي 10بوط به سنين كمتر از مر
هرچنـد خـاطرات اوليـه در    .  در آن زمان چه احساسي داشته اسـت 

هـايي نيـز وجـود     افراد مختلف متفاوت است، ولي بين آنها شـباهت 
مثلاً آدلر در ارزيابي خاطرات اوليه صد نفـر پزشـك، متوجـه    . دارد

مربـوط بـه مـرگ و بيمـاري      شد كه موضوع خاطرات آنهـا عمـدتاً  
  داد، ولي نه به انـدازة  آدلر به رؤيا اهميت مي: تحليل رؤيا) ج. است
او رؤيا را عمدتاً بازتاب مشكلات جاري زنـدگي و تلاشـي   . فرويد
اما نكته مهمي كه آدلر در حين ارزيـابي  . دانست آنها ميحل جهت 

ن چيـزي را  اين بود كه ما اغلب در ديگـرا   افراد به آن توجه داشت،
به قول افلاطـون  . يافته خصوصيات خودمان است بينيم كه توسعه مي

اند، پس در  گيرند كه شروعش را بلد بوده افراد فقط آنچه را ياد مي
كنـيم كـه قـبلاً آن را     فرآيند فهم ديگران ما اغلب چيزي را پيدا مي

  .ايم در خودمان ديده

لامي بيمـارانش  آدلر همچنين به نحوة  ارتباطات كلامي و غيرك
. دادن دستهايشـان  ژسـت افـراد يـا طـرز تكـان      كـرد، مـثلاً   دقت مـي 

همچنين او عوامل تأثيرگذار بر زندگي افراد نظير مشكلات جنسي، 
عامل بروز احسـاس گنـاه، روابـط عـاطفي، شـغل و سـاير مـوارد را        

  . )2006بوئري، ( كرد بررسي مي
آن اسـت كـه او    نكتة مهم در مورد ارزيابي فرد از ديدگاه آدلر

گذاري منطقي و علمي باشد،  تشـخيص   بيش از آنكه تابع تشخيص
و  6را نوعي كـار هنـري و پايـة بخشـي از آن را ادراكـات شـهودي      

  1).2006بوئري، (دانست  حس همدلي مي
  

  هاي درماني آدلر روش

نشسـت و بـا بيمــار    آدلـر روي صـندلي راحتـي كنـار بيمــار مـي     
او بر ايجاد رابطة مثبـت بـا بيمـار     .كرد گو و گاهي شوخي مي گفت

بـود، چـرا كـه     7روش درماني او عملاً التقاطي. تأكيد زيادي داشت
رفتـاري و يـا     هاي تحليلي، متناسب با وضع بيمار ممكن بود از شيوه

  ).1999موساك و مانياچي، (شناختي استفاده كند 
كننـد و در   آزاد عمل مي ،پيروان آدلر در انتخاب روش مداخله

آنهـا بـه     بندند كه از ميـان  هاي مختلفي را به كار مي ن رابطه روشاي
  :شود موارد زير اشاره مي

نگرش به اطلاعات از ديدگاهي متفاوت، مـثلاً   :8سازي مجدد قالب 
توانـد ناشـي از تمايـل او بـه حفـظ       گيري يك فرد مـي  عدم تصميم

  . وضعيت موجود باشد
خواسـتة درمـاني انجـام     درمانگر عملي متضـاد بـا   :9مكالمة متناقض

شـود او دردش   دهد، مثلاً به بيمار مبتلا به اختلال درد گفتـه مـي   مي
نظـر   به. راهي براي مداوايش وجود ندارد  ناپذير است و اصلاً تحمل

رسد در مواردي برخورد متناقض سبب رسيدن به هـدف اصـلي    مي
  .شود مي

 20 در روش آدلري، طول دورة درمان كوتاه و اغلـب كمتـر از  
تغييركـردن  اسـت؛    و هدف درمـان،   )2003، 10وود(باشد  ميجلسه 

  .يعني كاهش حس حقارت و افزايش علايق اجتماعي

_____________________________________________ 
1- Dreikurs   2- early childhood situation 

3- Shulman   4- early recollections 

5- chance memory   6- intuition 

7- eclectic    8- reframing 

9- paradoxical communication  10- Wood 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                                                                                                                                                         مروري بر نظريات آدلر
  يروزه رئيسيناصحي و فعباسعلي 

  

  

  ������ 6138، 1، شمارة 9هاي علوم شناختي، سال  تازه

  

�


  تـوان  درماني آدلري، بـا شـناخت احساسـات بيمـار مـي      در روان
منظـور انطبـاق بهتـر بـا      هدف نهايي زندگي او را مشخص كرد و به

ايد نوع روش زندگي و آدلر عقيده داشت بيمار ب. واقعيت تغيير داد
ساختارهاي ذهني خود را بفهمد، ولي اين كار نبايد اجبـاري باشـد،   

تمايـل   بلكه بايد به بيمار كمك كرد تا خودش به شنيدن و فهميدن
چـه   تواند تحـت تـأثير آن   گونه است كه زندگي او مي اين. پيدا كند

  ).2006بوئري، (افتد، قرار گيرد  در طي درمان اتفاق مي
درمـاني او   تـوان بـه گـروه    هاي درماني آدلر مـي  يگر روشاز د 

آدلر از اولين افرادي بود كه جلسات گروهي آن هم از . اشاره كرد
هاي آدلر مربوط به مادران  اولين گروه. داد نوع آموزشي تشكيل مي

ــا تربيــت كــودك ( ــود ســپس زوج و) در ارتبــاط ب . هــا و معلمــان ب
مفهوم سـلامت روان را بـراي    همچنين او اولين روانپزشكي بود كه

  ).2006انستيتو آلفرد آدلر، (كار برد  محيط مدرسه به
 اجتمـاعي بـود    طلبـي  گـزاران اصـلاح   از آنجا كـه آدلـر از پايـه    

هايشـان كـار    دار و خـانواده  اغلب با جوانان مسـأله  ،)1992انشاكه، (
آدلر اين امكان . كرد و در اين زمينه مؤسساتي تأسيس كرده بود مي
مــددكاران اجتمــاعي، روحــانيون و   ا فــراهم ســاخت كــه معلمــان،ر

دار كـار   تا بتوانند با افـراد مشـكل   ببينندروانشناسان همگي آموزش 
او را . توانند بـه خودشـان كمـك كننـد     او معتقد بود مردم مي. كنند

براي بسياري از ).  1996 مانياچي،(دانند  مي 1هاي خوديار پدر گروه
كه در گروهي متشـكل از افـرادي بـا مشـكلات     بيماران مفيد است 

داننـد، حـال    مشابه خود قرار گيرند، چرا كه اغلب خود را تنهـا مـي  
ــتگي درون    ــاس پيوس ــروه احس ــه در گ ــي  آنك ــي م ــد و  گروه كنن

احساســات  ناخوشــايند آنهــا نظيــر اضــطراب و افســردگي كــاهش  
  ).الف1383رئيسي و ناصحي، (يابد  مي

درمـاني   درمـاني، زوج  نظير خانوادههاي درماني  آدلر ساير روش
هـاي درمـاني    ايـن روش . كار بـرده اسـت   و جلسات مشاوره را نيز به

انـد در   هـا نشـان داده   امروزه كاربرد بيشتري دارند، چرا كـه بررسـي  
بيشتر كشورها از جمله كشور ما، ساختار خانواده تغيير كرده و آمار 

ناصـحي و رئيسـي،   بـه نقـل از    ،فـولادفر (طلاق رو به افزايش است 
هاي درماني مختلف  هاي او در مورد روش ها و روش نظريه). 1383

  .رفتاري نيز مؤثر بوده است -از جمله درمان شناختي
  

  رفتاري -درماني شناختي نقش آدلر در روان

. بود» 2هيجاني -درمان استدلالي«آدلر يكي از پيشكسوتان ارائة 
گـاه   اي درمـان فـوق هـيچ   اي معتقدند كه بدون نظريات او اجـز  عده

نگرش او به هيجان، شناخت و استدلال مرتبط بـا  . كرد پيشرفت نمي
او بر اين مسـأله تأكيـد داشـت كـه عقايـد      . آن بسيار تيزهوشانه بود

با توجه  .بگذارد تواند بر انگيزش، هيجان و رفتار آنها تأثير افراد مي
، آنـان را  به اينكه روانشناسان آدلـري بـر نقـش تفكـر تاكيـد دارنـد      

اي از روانشناسان آدلـر   عده. توان روانشناسان شناختي تلقي كرد مي
 3وسيلة الـيس  دانند كه بعدها به را از پيشتازان روش و رويكردي مي

درمانگرهــاي . درمــاني تــدوين شــد و بــك تحــت عنــوان شــناخت 
يابنــد و او را بـا آن مواجــه   آدلـري، انحرافــات شـناختي فــرد را مـي   

گيـري ايـن    دنبـال يـافتن چگـونگي شـكل     ههمچنين بآنها . كنند مي
» روش زندگي«اي براي  ژه باشند و در اين رابطه اهميت وي موارد مي

از نظـــر درمانگرهـــاي آدلـــري   درمـــان. هـــر فـــرد قائـــل هســـتند
كردن اشتباهات بزرگ با اشتباهات كوچكتري اسـت كـه    جايگزين

  .زننده نيستند به اندازه قبلي صدمه
بخـش كـاملي را بـه     1997در سـال   4شناختي نيدرما مجلة روان

از نظر آدلـر  . درماني اختصاص داده است هاي آدلري شناخت ريشه
هر چند  يكي از اهداف درمان، بصيرت دادن به بيمـار اسـت، ولـي    

آن »  5جـزء عملكـردي  «ها نيست، بلكه  بصيرت فقط كسب دانستني
اي  تجربـه بصـيرت را  ) 1967(گونه كـه شـالمن    نيز مهم است، همان

است كه سبب تغييرات ادراكي و تغيير مسير   دار تعريف كرده يمعن
                         1. شود حركت مي

  
 تحقيقات مرتبط با نظرات آدلر

مشابه نظرات آدلر، در تحقيقات مشخص شده كه درصد : رؤياها) 1
  .زيادي از رؤياها مربوط به مسائل جاري است

ــه ) 2 ــاطرات اولي ــي    در تح: خ ــه و برخ ــاطرات اولي ــين خ ــات ب قيق
برخي از . اختلالات روانپزشكي نوعي همخواني مشاهده شده است

  .آورده شده است 1اين موارد در جدول 
  

_____________________________________________ 
1- self help groups   2- rational emotive therapy 

3- Ellis   4-  Cognitive Psychotherapy 

5- action component 
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  همخواني خاطرات اوليه و اختلالات روانپزشكي -1جدول 

  بيماري  اولين خاطرات
ــدي روان  خاطرات مربوط به ترس   نژنــــــــــ

  اضطراب
  افسردگي   شدن خاطرات مربوط به ترك

  پسيكوسوماتيك  خاطرات مربوط به بيماري
وسـيله شـرايط    شـدن بـه   خـاطرات مربـوط بـه كنتـرل    

  بيروني و تهديدشدن
  الكليسم

ــط      ــوانين در رواب ــتن ق ــه شكس ــوط ب ــاطرات مرب خ
  اجتماعي

  بزهكاري

مربـوط بـه خـود و    (خطـر   خاطرات مربوط به وجود
  )ديگري

ــديد  ــاران شـــ بيمـــ
  روانپزشكي

  
ــه اجت) 3 ــاعيعلاق ــه : م ــوني ب ــان آزم ــام   روانشناس ــاسن ــة مقي   علاق

 در آن  فرد بايد بين يك جفـت  كه اند ابداع كرده) SIS( 1اجتماعي
دارد،  اي را انتخاب كند كه آن چيزي را كه او دوسـت   كلمه كلمه،

همدلانـه و بـا    ،انتخاب كلماتي نظير سـودمند . كند بهتر توصيف مي
  .دهد ملاحظه اين امر را نشان مي

) SII( 2مچنين آزمون ديگري به نام شاخص علاقـه اجتمـاعي  ه
وجود دارد كه در آن افراد در مـورد خصوصـيات شخصـيتي خـود     

دهنـدة   مطالعـات نشـان  . دهنـد  ند و بـه آن درجـه مـي   نك قضاوت مي
. وجود ارتباط مستقيم بين علاقة اجتماعي و درجة انطباق فرد اسـت 

ــراد،  ــن اف ــين اي ــكوفايي  همچن ــدرت خودش ــد بي 3ق ــتري دارن در . ش
مطالعات مشخص شده كه علاقة اجتماعي زنها بيشـتر از مردهاسـت   

  . شود و اين علاقه با افزايش سن در هر دو جنس بيشتر مي
هـاي اول   در تحقيقـات مشـخص شـده اسـت، بچـه     : ترتيب تولد) 4

اي  در مطالعـه . هـاي مختلـف دارنـد    دستاوردهاي بيشـتري در زمينـه  
پــايي، هــوش فرزنــدان اول بيشــتر از روي چهارصــد هــزار مــرد ارو

اين امر شايد به . ها بود ها بيشتر از سومي هاي دوم و هوش دومي بچه
همچنـين اعتمـاد بـه    . علت تماس بيشتر آنها با افراد بزرگسـال باشـد  

  . نفس آنها بيشتر و اضطراب و افسردگي آنها كمتر بود

هر دو  .فرزندها شباهت وجود دارد علاوه، بين بچة اول و تك به
. دارند و مسـتعد بـروز بيمـاري قلبـي هسـتند      Aاغلب شخصيت تيپ

شدن آنها بيشتر  ترند، ولي احتمال الكلي هاي آخر محبوب اغلب بچه
 .است

  

  نقد نظرات

انتقادهايي كه به نظرات آدلـر وارد شـده عبارتنـد از اينكـه اولاً     
بيش از حـد  » روش زندگي«رسد در روانشناسي آدلري، به  نظرمي به

  شكي نيست كه هر فرد نيـاز بـه يـك نقشـة    . اهميت داده شده است
كننـدة مسـير زنـدگي     شناختي دارد، ولـي ايـن تنهـا عامـل مشـخص     

دوم اينكه در روش درماني آدلر مراحـل  ). 1965شالمن، (باشد  نمي
همچنــين گفتــه . و جزئيــات تغييــر بــه خــوبي مشــخص نشــده اســت

هاي شناختي، تحليلي،  ها در طول درمان از روش شود كه آدلري مي
كننـد، ولـي چگـونگي ايـن مطلـب       سيستماتيك و غيره استفاده مـي 

علاوه آنها عمدتاً بر ايگو تأكيد دارند كه البته اين  به. مشخص نيست
تواند حسن هم باشـد، چـرا كـه سـبب ظهـور روانشناسـي        مسأله مي

هـاي او تـا    نكته آخر اينكه مشخص نيست تئـوري . شده است 4ايگو
ازه علمي است و مفاهيمي كه ارائـه كـرده تـا چـه حـد قابـل       چه اند
  .)2006بوئري، (باشد  گيري و ارزيابي علمي دقيق مي اندازه
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1- Social Interest Scale   2- Social Interest Index 

3- self actualization    4- Ego psychology 
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